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علی باقریان

انتشار مجموعه ای از مقالات تورج دریایی درباره ساسانیان

روایتی از ایرانی بودن

خادم

کتاب »ایرانشهر: تاریخ و تمدن ساسانی«، مجموعه مقالاتی از تورج 
دریایی، با ترجمه مهناز بابایی منتشر شده است.

دریایی ـ ـکه چند هفته ای است در مقام سرویراستار دانشنامه 
»ایرانیکا« نیز فعالیت می کندــ در مقدمه خود بر این کتاب اشاره 
کرده که مقالات آن را، پیش تر، طی سال های مختلف نوشته و در 
کادمیک چاپ کرده است. بااین حال، او  مجلات و جشن نامه های آ
یادآور شده که همچنان به تحقیق و نوشتن درباره تاریخ ایران نیاز 
داریم و هنوز در آغاز کار و راهیم. دریایی نوشته است: »ساسانیان 
' می نامیدند که می توان آن را 'سرزمین  سرزمین خود را 'ایرانشهر
ایرانیان' ترجمه کرد. مابین قــرون سوم و هفتم میلادی، معنی 
ایرانی بودن، به سبب فعل و انفعالات تاریخی و اجتماعی، تغییرات 
مهم‍ی کرد. به نظر من، در اوایل دوره ساسانی، منظور از ایرانی یک 
زرتشتی ایرانی زبان بود، اما، در قرن ششم میلادی، ایرانی بودن 
داشتن فرهنگ ایرانی و آداب و رسوم ایرانی بود، مانند جشن گرفتن 
نوروز و مهرگان، پوشیدن لباس و خوردن و نوشیدن مانند ایرانیان، 
که این مهم تحقق یافت. تمدن ایرانی مردم ایرانشهر پس از دوره 
ساسانی نیز ادامه یافت و نام ایران به مثابه یک ایده و سرزمین تا 
امروز با ما مانده است و ما تاحدودی وامدار فرهنگ ساسانیان 
هستیم. در این مقالات تحقیقی، سعی بر مطالعه درباره بعضی از 

این نکات و روشن ساختن آن ها بوده است.«
مهناز بابایی، مترجم کتاب، نیز در مقدمه اش بر این اثر نوشته 
است: »باوجودآنکه هریک از این مقالاتْ پژوهشی مستقل درباره 
جنبه هایی به خصوص از تاریخ و فرهنگ ایرانشهر در عصر ساسانی 
است، به گونه ای انتخاب و چینش شده اند که روندی منطقی را 
به خواننده عرضه نمایند، یعنی از ابتدای شکل گیری شاهنشاهی 
ساسانی توسط اردشیر بابکان در نیمه نخست سده سوم میلادی 
کمیت خاندان ساسانی در نیمه سده هفتم میلادی  تا فروپاشی حا
و سپس تداوم برخی سنت های اداری و فرهنگی ایران ساسانی 
ج در مقالات به گونه ای است  در سده های میانی. مطالب مندر
که خواننده علاقه مند به تاریخ ایران ساسانی به راحتی می تواند 
استفاده کند و، در عین حال، مرجعی معتبر و قابل استناد برای 
پژوهشگران دانشگاهی در این حوزه مطالعاتی خواهد بود. مقالات 
این مجموعه را، ازحیث محتوایی، می توان به چهار دسته تقسیم 
کرد: دسته نخست مقالات مرتبط با برآمدن ساسانیان و استقرار 
کمیت خاندان ساسانی به جای شاهنشاهی اشکانی )فصول  حا
اول تا چهارم(، دسته دوم مقالات مرتبط با پیوندهای سیاسی و 
تجاری میان ساسانیان و همسایگانش )فصول پنجم تا هشتم(، 
دسته سوم مقالات مرتبط با تاریخ و فرهنگ دوره میانی ساسانی 
از سده های پنجم و ششم میلادی )فصول نهم تا سیزدهم(، 
دسته چهارم مقالات مرتبط با دوره اخیر ساسانی از سلطنت 
خسروپرویز تا سقوط خاندان ساسانی در زمان یزدگرد سوم و 
برآمدن حکومت های اسلامی در منطقه است )فصول چهاردهم 

تا بیست و یکم(.«

»ایرانشهر: تاریخ و تمدن ساسانی«، نوشته تورج دریایی، ترجمه مهناز 
بابایی، نشر ققنوس، ۲۹۶ صفحه، ۳۵۰هزار تومان.

نگاهی به کتاب »سربازان ساسانی در جامعه اسلامی«

عیاران در ایران

رادمنش

وفاداری دسته ای از مردمان به مرام نامه ای که در آن شجاعت، 
دست گیری از زیردستان، یاری رساندن به ستمدیدگان، سخاوت، 
راستی، رادی، نیک خواهی، شکیبایی و ... از اصــول بنیادی و 
تخطی ناپذیر بود سبب می شد ملقب شوند به »جوانمرد« یا »عیار«. 
عیاری و جوانمردی سنتی دیرپا در ایران است که کم وبیش هنوز 

از آن یاد می شود.
اما خاستگاه این سنت کجاست و در چه بستر تاریخی ای شکل گرفته 
است؟ این موضوع اصلی کتاب »سربازان ساسانی در جامعه اسلامی: 
کری آن  خاستگاه های عیاری و فتوت« است، کتابی که محسن ذا

را نوشته و نخستین بار در سال ۱۹۹۵ در آلمان منتشر شده است.
دغدغه نویسنده در این پژوهش پیگیری رد این گروه در تاریخ ایران 
است که به باور او گروهی نیستند که یک شبه ایجاد و به سادگی 
کنون صورت  منحل شده باشند: »به رغم پژوهش های فراوانی که تا
گرفته، مسئله اساسی خاستگاه فتوت و پیروان آن هنوز حل نشده 
ح  باقی مانده است. بااینکه نزدیک به دویست سال از زمان طر
این پرسش و نخستین پاسخ‌ها به آن گذشته است، هنوز هیچ کس 
پاسخی قطعی برای این پرسش عرضه نکرده است که عیارانِ اولیه چه 
کسانی بودند و برپایه چه اصول و اهداف مشخصی گردهم آمدند.«

او در این مسیر به دوران ساسانی و »اسواران« می رسد که »ازمیان 
نجبای دهقان و آزادان برمی خاستند و فرهنگ می آموختند و اخلاق 
کری در پیشگفتار کتابش درباره »آزادان«،  پهلوانی داشتند.« ذا
که اسواران ازمیان آنان می آمده اند، می نویسد: »در ایرانِ اواخر 
دوره ساسانی، 'آزادان' پایین ترین بخش طبقه نجبای زمین دار 
 را شکل می دادند. آن ها اربابان روستاها )دهقانان( و فرماندهان 
اداری-نظامی )مرزبانان( بودند و سواره نظام کشور را با سواران دلاور 

جوان )اسواران( تأمین می کردند.«
او به محمدتقی بهار، پرویز ناتل‌خانلری و محمدجعفر محجوب 
اشاره می کند که آن ها نیز، با استناد به مدارک و شواهدی، بر این 
باور بوده اند که »عیاران اعضای برخی از تشکیلات باستانی بوده اند 

که پس از فروپاشی ساسانی برجای می مانند.«
براساس این کتاب، ریشه های عیاری را باید درمیان سربازان 
ساسانی و تجربیات و مهارت های نظامی آنان جست وجو کرد. 
ل می کند که بسیاری از عیاران ازمیان سربازان و  کری استدلا ذا
اشراف زادگان ساسانی برآمدند که، پس از فتح ایران توسط اعراب، 
بدون جایگاه اجتماعی و نظامی سابق خود باقی مانده بودند. 
مهارت های رزمی، وفاداری به پیمان، و ساختارهای تشکیلاتی 
نظامی ساسانی در شکل گیری ساختار و اخلاق عیاری تأثیرگذار 
گی هایی همچون شرف،  بوده اند. ساختار اخلاقی آن ها شامل ویژ
راستگویی، سخاوت و دفاع از عدالت بود که تا حد زیادی ریشه در 
کم بر فرهنگ پیش از اسلام، به خصوص  اخلاق و ارزش های حا
فرهنگ ساسانی، دارد، هرچند که تأثیرات اسلامی نیز در آن ها 

مشهود است.
نویسنده یادآور می شود که اسواران، هرچند با حمله اعراب به ایران 
و ورافتادن ساسانیان برجای ماندند و عیاران شدند و، در پیوند 
با خلفا و مالکان عرب که زمین های زمین داران کوچک در ایران 
را تصاحب کرده بودند، سعی در حفظ نقش خود ‌ــهم در دستگاه 
حکومت و هم درمیان مردم‌ــ کردند، در طبقات اجتماعی نزول 

کردند و گاه انحرافاتی نیز درمیان آن ها به وجود آمد.

»سربازان ساسانی در جامعه اسلامی: خاستگاه های عیاری و فتوت«، 

کری، ترجمه حمیدرضا پیغمبری، نشر ققنوس، ۳۴۴ صفحه،  نوشته محسن ذا
۳۸۰هزار تومان.

تازه ها 

محبوبه عظیم زاده

گــرآنــجــا خــانــه بـــود« اولــیــن اثر  »ا

گفت وگو
کبری است که  مستقل بیتا علی‌ا
در سال ۱۳۹۹ به‌وسیله انتشارات 
ــر شــــد.  ــتـــشـ ــنـ »آرادمــــــــــــــــان« مـ

مجموعه‌ای از اشعار سپید، با درون‌مایه تنهایی 
و اندوه عمیق انسان، کتابی کم‌حجم حاوی 48 

شعر کوتاهِ ثبت‌شده بر سپیدی ۵۵ صفحه.
 این شاعر جــوان خراسانی، حــالا، بعد از تقریبا 
ــال، دومــیــن مجموعه‌اشعارش را بــا نام  پنج س
کتابی  کرده است،  »عنصر غمگین ماه« منتشر 

بازهم متشکل از اشعار سپید که 
به‌همت نشر »واج« روانــه بــازار 
شــده اســت. مطلب زیــر حاصل 
کبری  گفت‌وگوی ماست با علی‌ا
که به‌همین‌مناسبت انجام شده 

است.

1  
این همه  حاصلش/  که  بود/  چه  ماه  عنصر 
بی قراری است؟// طول و عرض خیابان را/ 
متر کردم/ اما طول عمر آدمی را/ چگونه 
می شود؟// نمی دانی/ هربار لیوانی بشویی/ 
دوباره در آن آب خواهی خورد؟/ زنجیری 
نیست تا آسوده ات کند/ از پوست و گوشت و 
استخوانِ هم بودیم/ گلویم را فشرد/ تا تکه های 
وجودم را تف کنم/ تف به این همه سال/ که 
جسارتِ ویرجینیا وولف را نداشتم/ جیبم را 
پر از سنگ کنم/ دهان رودخانه را ببندم/ تا 
ازپس این روزها بربیایم// قبض ها یکی پس 
از دیگری آمدند/ تا ردپای آگهی ترحیم را پاک 
کنند/ پوستِ بریده ام/ رگ هایش را تسلیم 
استخوان کرد/ تا بی قراری ام را/ به تنگ ها 

نبندند/ کالبد بی جانم را/ بر تخت گذاشتم/ از 
پشت این پنجره رفتم/ نه آن قدر دور/ نه آن قدر 
نزدیک/ اندازه ای/ که هیچ پرگاری دورم را نگیرد.

2
اهرم شیر را می چرخانم/ تا با سرد و گرم روزگار 
کنار بیایم/ به پذیرایی که برمی گردم داسم/ اشیا 
سراسیمه/ جلوِ چشمانم گم می شوند// چطور 
باورم شود؟/ تو هم آدمی/ دل داری/ خشت 

این خانه را خراب نمی کنی.

3
جلوِ ماه ایستاده ای/ آدم دلش می گیرد/ نه من 
آدم قبلی می شوم/ نه تو// مهربانی قرص است/ 
می تواند آرامت کند/ بگویم بسم ا.../ برای چیزی 

که نیست/ ارتش سایه ها را/ روی دیوار بالا و 
پایین ببرم/ تلقین کنم/ توله یک گرگ نیستم/ من 
اشرف مخلوقاتم/ با شیره های این درخت/ تو 
را برمی گردانم به زندگی// ریشه ها را نشانت 
دادم/ گفتم/ بیا زیر این خاک بخوابیم/ صبح سبز 
خواهیم شد/ گفتی/ صبور نیستم/ نمی توانم 
شبنمی را ببینم/ که روی لب هایت نشسته/ تو را 

برمی گرداند به زندگی.

4
در پیری/ فقط به دردِ ایستادن/ در صف نانوایی 
می خوری/ هربار که بوی نان پخته/ در مشامت 
بپیچد/ در پس کوچه های این افکار/ دنبال کسی 
خواهی گشت/ که زیرِ سنگی پنهان است/ اما یک 

آدم پیر/ با کلی افسوس/ به چه درد می خورد؟

5
اندوه در زمستان/ طول بیشتری دارد/ پتو را 
تا بالای سرت می کشد/ و هیزمِ هق هق را در 
گلویت می اندازد// کدام فصل بود که چشم از 

انتظار برداشتی؟

6
به خاطر تو/ چشم در چشم این زمانه شدم/ 
دیدن  خون ریزی  و  جنگ  این همه  وگرنه/ 
نداشت// پیراهنت اقیانوس آرامی است/ لب تا 
لبش چای نوشیدم/ بگو سیب/ تا با همین لبخند 
اینجا بمانم// کمتر زنی را دیده ام/ روپوش آبی 

بپوشد/ و در خیابان سیب گاز بزند.

بیتا علی اکبری

میراث 
خراسان

یادداشت وزیر میراث فرهنگی ایران در نشریه چینی

سهم برجسته ایران و چین در تمدن
ــا بــرپــایــی  هـــم زمـــان بـ

صاحب خبر
نمایشگاه »شکوه ایران 
« در  بــــــــــاســــــــــتــــــــــان
ــانــگ چــیــن،  ــی ســیــن ک
ــا  ــ ــدرض ــ ــی ــ ــه س ــ ــالـ ــ ــقـ ــ مـ
یــر میراث فرهنگی،  صالحی امیری، وز
گردشگری و صنایع دستی کشورمان، در 
نسخه چینی بخش بین الملل نشریه 

'People's Daily' چین منتشر شد.
 ـکه با عنوان  مقاله وزیر میراث فرهنگی ـ
»ایران و چین، دست در دست یکدیگر: 
ی  گیر د هنگی و یا مــات فر تحقق تــعــا
مشترک« منتشر شده ــ به روابط فرهنگی 
ایران و چین، به ویژه موضوع گردشگری، 

پرداخته و اهمیت نمایشگاه »شکوه 
ایران باستان« را برشمرده شده است.

در بخشی از ایــن مقاله آمـــده اســت: 
، که  »نمایشگاه 'شکوه ایــران باستان'
پیش از این در کــاخ مــوزه پکن و موزه 
کنون به موزه  شانگهای بــرگــزار شــد، ا
سین کیانگ آمــده اســت تــا بخشی از 
تاریخ کهن ایران را به نمایش بگذارد و 

پیوند های فرهنگی عمیق ایران و چین 
را به مخاطبان این سرزمین معرفی کند. 
کهن ایـــران، همچون چین،  زمین  سر
نقش اساسی در تحولات تمدن های 
بــشــری ایــفــا کـــرده اســـت. بــدون شــک، 
تاریخ و میراث ایــران بخش مهمی از 
تاریخ جهانی است و مطالعه آن برای 
درک تاریخ بشریت ضروری است. این 

نمایشگاه یادآور همکاری های دیرینه 
و احترام متقابل است که همیشه در 
تــاریــخ دو کــشــور وجــود داشــتــه اســت. 
بــه ویــژه، خرسندم کــه ایــن نمایشگاه 
نخستین نمایشگاه بین المللی ایران 
تحت دولــت جدید به ریاست جناب 
آقــای دکتر مسعود پزشکیان است و، 
فــتــتــاح آن در کشوری  ، ا خوشبختانه

دوســـت و مــهــم هــمــچــون چــیــن بــرگــزار 
می شود.«

ــران بــاســتــان«  ــ نــمــایــشــگــاه »شـــکـــوه ایـ
ــردم چــیــن مــواجــه  ــ ـکــه بــا اســتــقــبــال مـ ـ
شدــ با حضور علی دارابــی، قائم مقام 
وزیـــر و مــعــاون مــیــراث فــرهــنــگــی، روز 
جمعه، ۱۶ آذرمــاه، در موزه منطقه ای 
ومچی  خودمختار سین کیانگ در اور

چین افتتاح شد.
آثار این نمایشگاه درحدود ۳۰۰۰ سال از 
تاریخ ایران، از عصر آهن تا دوره صفوی، 
را به نمایش گذاشته اند و تا اسفندماه 
امسال درمعرض دید علاقه مندان قرار 

دارند.

جز زل زدن به ماه، چه کاری از ما ساخته است؟
گفت وگو با بیتا علی اکبری، هم زمان با انتشار دومین مجموعه شعر سپیدش، »عنصر غمگین ماه«

 zکلمات من از زل زدن به دل تاریکی می آیند

کبری، در گفت وگویی که سال ۹۹، هم زمان با  بیتا علی ا
گر آنجا خانه بود«، با روزنامه »شهرآرا« داشت،  انتشار »ا
از این گفته بود که اشعار نخستین کتابش هم آرزوهای او 
را دربرمی گیرد و هم حسرت هایش را، و البته این بستگی 
دارد به اینکه شاعر چه نگاهی به کلمات داشته باشد. 
او معتقد است کلمات، همان قدرکه می توانند مأیوس 
باشند، می توانند شاد هم باشند، و این برمی گردد به 
زیست آدم و تصوری که از کلمات دارد. حالا، کلمه های 
کبری، بیشتر، ماحصل زل زدن به دل تاریکی  تازه علی ا
است که درقالب ۴۸ شعر سپید در کتاب تازه اش گرد 

آمده اند.
کتابش بیشتر شامل چه مضامینی  او دربــاره اینکه 
می شود می گوید: »از نام کتاب پیداست؛ کلمات از 
نگاه کردن به ماه و زل زدن به دل تاریکی می آیند، که با 
گرها را می آورد. افکار و تصاویر در این کتاب،  خودش اماوا
بیشتر، به سمت گذر عمر، مرگ، تنهاماندن با خودت و با 
خاطراتت می آید، سؤال هایی که گاهی برای پاسخ دادن 
به آن ها نمی دانی باید چه کنی و جز سکوت کردن و 
زل زدن به ماه کاری از تو و شاید از هیچ کسی ساخته 
نیست. مرده ها فقط نگاهت می کنند، سؤال ها را پاسخ 

نمی دهند!«

 zهر کلمه با خودش هزار تصویر می آورد

اما آیا قرار است در »عنصر غمگین ماه« با اثری مشابه 
گر آنجا خانه بود« روبه رو شویم، یا اثری کاملا متفاوت با  »ا
کبری معتقد است: »با  اولین تجربه مستقل شاعر؟ علی ا
کتاب تازه و متفاوتی روبه رو می شوید، نه فقط اینکه کتاب 
تازه منتشرشده ای باشد. کلمات همیشه بوده اند و ادامه 
خواهند داشت، چه دورانی که تصاویری بودند برروی 
دیوارهای غار، چه حالا که کلماتی هستند در دل کتاب 

'عنصر غمگین ماه'. ما، هرکدام، با تجربه زیستی خود به 
کلمات نزدیک می شویم. هر کلمه می تواند با خودش 
 هزاران تصویر بیاورد، هزاران مزه، تا شکلی از خودش را 

نشان بدهد.«

 z جایزه خبرنگاران برای شاعران بی کتاب

فرصتی است

ایــن شاعر بــرگــزیــده سیزدهمین دوره 
جایزه خبرنگاران )۱۳۹۷( در بخش ویژه 
»شاعران بدون کتاب« هم بوده است. 
وقتی از او درباره این تجربه اش می پرسیم 
و درباره اثرگذاری چنین جشنواره هایی، 
می گوید: »من درجریان بقیه جشنواره ها 
که به چه صورت  و جوایزشان نیستم 
برگزار می شوند، اما جایزه خبرنگاران، جز 
برای شاعرانی که کتاب چاپ کرده اند، 
فرصتی هم می دهد بــرای دیده شدن 
کتابی چاپ  که به هر دلیلی  شاعرانی 

نکرده اند.«
کبری حرفش را با اشــاره به روند  علی ا
کنش ایشان  پذیرفته شدن شاعران و وا
ــاور  بــه ایــن مسئله ادامـــه مــی دهــد: »ب
چیزی است که همه دنبالش می روند، 
چه آن زنی که در آشپزخانه کیک می پزد، 
چه آن مردی که در تعمیرگاه جان دوباره 
به دوچرخه می دهد. انتشارات 'آرادمان' 

]به عنوان حامی جایزه[، خــود، در مجموعه ای آثار 
برگزیده را منتشر می کند که اتفاق خوبی اســت. اما 
اینکه بخواهیم همیشه بنشینیم تا دیگران تأییدمان 
کنند، به نظر شخص بنده، خوب نیست؛ ما باید مسیر 

خودمان را ادامه بدهیم.«

 zمسیر چاپ و نشر کتاب سخت تر هم می شود

چندی پیش که کتاب شعر یکی دیگر از شاعران جوان 
خراسانی، محبوبه راد، منتشر شده بود، او از چالش 
»دالان تودرتو و کلاف درهمی به نام نشر« سخن گفت. 
کبری را دراین باره جویا می شویم  وقتی نظر بیتا علی ا
و می پرسیم که آیا او هم در مسیر چاپ 
کتابش به چنین مشکلی برخورده است 
یا نه، می گوید: »در کشوری که سرانه 
مطالعه پایین است و کاغذْ گران، ترجیح 
ناشران چاپ کتاب هایی پرمخاطب تر 
است و شعر جایگاه پایین تری، حتی 
در قفسه کتاب فروشی ها، دارد. این 
اتفاق ممکن است برای هرکسی که قصد 
چاپ کتابش را دارد بیفتد؛ حالا برای 
یک نفر بیشتر برای یک نفر کمتر. کتاب 
'عنصر غمگین ماه' در کمتر از چند ماه 

چاپ شد.«
او درباره تغییروتحولاتی که در فاصله 
خ داده  چــاپ کتاب اول تــا دومــش ر
اســـت هــم چنین تــوضــیــح مــی دهــد: 
کــه نمی شود، حتی  »مسیرْ آســان تــر 
ســخــت تــر هــم مــی شــود: از کــلــمــات و 
کتاب را  ــازه ورود به  که اج تصاویری 
ندارند، تا وسواسی که بعد از هر کلمه 
کاغذ  گرانی  سراغت می آید، به علاوه 
و نبودن مخاطب، بــرف را سنگین تر 
می کند . گذر زمان به ما می گوید این روزها و این 
کــه طــی شــد شیرین بــود یــا تــلــخ. البته،  مسیری 
کـــار لذت بخش  ــا هــمــه تــلــخ و شــیــریــنــی، عــصــاره  ب
 اســت. اما نشستن جایز نیست و باید رفت سراغ 

خلق دیگری.«

 zمخاطبْ شعر را کوتاه و روشن می خواهد

کبری، در بخش دیگری از صحبت هایش،  بیتا علی ا
درباره شعر آزاد خراسان و حال وروز مخاطبان شعر 
کمتری بــرگــزار می شود  می گوید: »جلسات شعر 
و به همان اندازه شعرهای کمتری هم خوانده یا 
کم رنگ تر حضور  شنیده می شود. شاید هم من 
که  کتاب فروشی ها، قفسه هایی  دارم. حتی در 
مربوط به شعر هستند پهنای کمتری دارند. خود 
کتاب فروشی ها می گویند مــردم دنبال  مسئولان 
ــه شــعــر. شــعــر در  کــتــاب روان شــنــاســی مــی آیــنــد، ن
خراسان اما جان بیشتری دارد و شاعران در این 
خطه پررنگ تر و با کلمات محکم تری خودشان را در 
جهان جا می گذارند. مخاطبانْ شعر سپید را بیشتر 
از شعرهای کلاسیک می پسندند؛ و درباره این همه 
نمی شود به قطعیت پاسخ داد. امــا مسیر ادامــه 
دارد. شعرْ اتفاقی است که در جان شاعر می افتد. 
کتاب ها و  کلمات و تصاویر راهــشــان را به جهان 
محافل ادبی باز می کنند. یک مادر، وقتی فرزندش 
را به دنیا می آورد، راه نمی افتد در کوچه و خیابان 
تا از دیگران بپرسد 'آیا فرزندی که به دنیا آورده ام 
را دوســت داریــد یا نــه؟' او به چیزی که خلق کرده 
است ایمان دارد؛ فرزند خود را کامل و زیبا می بیند. 
خلق اثر هم همین است: کسی که شعر کلاسیک یا 
کــرده تا  سپید را دوســت داشته باشد انتخابش را 
لذتش را ببرد و ما هم باید مسیر خودمان را برویم. 
مخاطب حوصله گشتن دنبال معانی کلمه را ندارد؛ 
کلمه را روشن و شفاف می خواهد تا در کوتاه ترین 
زمانْ کلمه یا تصویر را هضم کند و برود سراغ شعر 
بعدی یا ادامــه زندگی. زندگی روی دور تند است 
 و، به همین اندازه، مخاطبْ شعر را کوتاه و روشن 

می خواهد.«

بیتا علی اکبری :
مسیرْ آسان تر که 

نمی شود، حتی سخت تر 
هم می شود: از کلمات و 

تصاویری که اجازه ورود به 
کتاب را ندارند، تا وسواسی 
که بعد از هر کلمه سراغت 
می آید، به علاوه گرانی 
کاغذ و نبودن مخاطب، 
برف را سنگین تر می کند . 
گذر زمان به ما می گوید 
این روزها و این مسیری 
که طی شد شیرین بود 
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